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  **رسول ابافت

  چكيده
 كه جنبة حق الناسي     است براساس فلسفة مجازات اسلامي، قصاص يكي از مجازاتهاي شرعي        

كه بسياري از احكام   برخي معتقدند.ي و عمومي آن غلبه داردو شخصي بودن آن بر جنبة حق اله
وابسته به قصاص، جنبة تعبدي دارند و راه استدلال عقلي در تبيين آنها محدود و مسدود اسـت،                  

آيـد، بلكـه از احكـامي    اما حقيقتاً قصاص به عنوان يك مجازات، از احكام عبادي به حساب نمـي       
ذيري است و فلسفة تشريع آن به حيات ايـن جهـاني انـسان              است كه اصل اولي در آنها تعليل پ       

بنابراين ورود به اين بحث همانگونه كه از طريق شرعي امكان پـذير اسـت، از راه                 . شودمربوط مي 
عقلي نيز ممكن است و به اعتقاد اكثر فقها اين حكم اسلامي كاملاً از ديدگاه عقلي قابـل دفـاع و                     

  . تعليل است
ازات اسلامي، قصاص، نه فقط به دليل استحقاق مجرم و تحقـق عـدالت              از ديدگاه فلسفة مج   

كيفري تشريع شده است و نه صرفاً براي تحقق آثار و نتايج فردي و اجتماعي، بلكـه بـه جـرم و                      
استحقاق مجرم و تحقق عدالت توجه داشته و آينده را نيز به جهـت جلـوگيري از وقـوع جـرايم        

  . داردعليه تماميت جسماني افراد در نظر
  

   مهدورالدم، عاقل، بالغ، كافر،  موانع قصاص،قصاص :واژگان كليدي
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  مقدمه
 ـ      ورديـقصاص، مجازاتي است كه بدون در نظر گرفتن خصوصيات و تفاوتهاي ف

شود و تفاوتهاي قاتل و مقتول در مسائلي مانند علم، فـضيلت، فقـر و               اي اجرا مي  قبيله
ي اجراي مجازات قصاص، شرايطي مقرر شـده        برا. مانع اجراي قصاص نيست   ... غنا و   

 ،بنابراين. رغم تحقق قتل عمد، اين مجازات اعمال نخواهد شد        است كه بدون آنها علي    
 ولي اين تفـاوت در      ؛اندبعضي از فقها اين امور را به عنوان موانع قصاص مطرح كرده           

برابري قاتل  . 1 :ند از ا اين شروط عبارت   ؛نام گذاري، تأثيري در ماهيت اين امور ندارد       
 ـ. 3ول در دين؛  ـاتل و مقتـبرابري ق. 2 دگي؛ـو مقتول در آزادي و بن  ــنب وند ـودن پي

  . مهدورالدم نبودن مقتول. 6عاقل بودن قاتل؛  . 5بلوغ قاتل؛  . 4پدري و فرزندي؛  
  
  برابري قاتل و مقتول در آزادي و بندگي . 1

اما پـرداختن بـدان، از آن   .  است اگرچه در عصر كنوني اين شرط، موضوعاً منتفي        
جهت كه مورد اجماع فقهاي اماميه بوده و از نظر اكثر فقهاي اهل سنت غيرقابل ترديد                

اگـر انـسانِ   كـه  فقهاي شيعه و مالكي و شافعي و حنبلي معتقدند    . نمايداست، لازم مي  
شود ولي اگر بـرده مرتكـب قتـل         اي شود قصاص نمي   آزادي مرتكب قتلِ عمدي برده    

؛ 91ص   ،42 نجفـي، جـواهر الكـلام، ج    (شـود مدي انسان آزادي شود قصاص ميع
  . )285، ص 5جزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه، ج 

نوري، مستدرك  ( و روايت)178ة بقره، آية سور (مستند اين حكم، آية قصاص
مطابق شرط .  است)35 ، ص 8 ؛ بيهقي، السنن الكبري، ج 6 و5 ، ح 36الوسائل، باب 

ز كشته ـشود و به كشتن زن آزاد نيرد آزاد كشته ميـذكور، مرد آزاد به كشتن مـم
شود، در صورتي كه مازاد دية مرد، به ورثة او داده  شود و آن، نصف دية مرد آزاد مي
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شود و مازاد همچنين زن آزاد به كشتن زن آزاد و به كشتن مرد آزاد نيز كشته مي. است
فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي  (ه نخواهد شددية مرد از ولي زن گرفت

عتقد است كه انسان آزاد در ـوحنيفه مـاب. )، به نقل از تـحرير الوسيله493اسلام، ص 
 وي دليل . به شرط اينكه مقتول، بردة قاتل نباشد؛شودرده نير قصاص ميـبال كشتن بـق

، 7ساني، بدايع الصنايع، ج كا(دانداين حكم را عموميت آيات قصاص و روايت مي
  . )237ص 

  
  برابري قاتل و مقتول در دين . 2

هـيچ مـسلماني را در برابـر كـشتن          كـه   فقهاي اماميه و شافعيه و حنبليه معتقدنـد         
البته اگر مقتول، كافر ذمـي      . كنندذمي، مستأمن و حربي قصاص نمي      غيرمسلمان اعم از  

شتن آنها حرام است و دية ذمي را غرامـت           زيرا ك  ؛شود قاتل، تعزير مي   ،يا معاهد باشد  
؛ خـويي، مبـاني     461، ص   2؛ ابن براج، المهـذب، ج     303صدوق، الهدايه، ص    (دهدمي

آنان دليل ايـن  . )519 ، ص  2؛ خميني، تحرير الوسيله، ج      62، ص   2تكمله المنهاج، ج    
لاوطار، شوكاني، نيل ا( و روايت)141ة  سورة نساء ، آي   (اي از قرآن  حكم را بر مبناي آيه    

 ـ  )5248، ح   121، ص   4ه، ج   ـرالفقيـدوق، من لايحـض   ـ؛ ص 150 ،ص   7ج   اع ـ و اجم
فقهاي شافعي و حنبلي نيز به عدم قصاص مسلمان در برابر قتـل غيرمـسلمان               . دانندمي

حـصني، كفايـه    (اند آنان نيز دليل اين حكم را روايت و اجماع ذكر كرده           .اعتقاد دارند 
، 4 ، شربيني، مغني المحتاج، ج 237 مختصرالمزني، ص  ؛ مزني،99 ، ص 2الاخيار، ج   

فقهاي اماميه، مسلمان معتاد به قتل ذمي را        . )342، ص   9؛ ابن قدامه، المغني، ج      16ص  
، 19حرعـاملي؛ وسـائل الـشيعه، ج    : 4، ح 309، ص   7كليني، الكافي، ج    ( بنابر روايت 

 از )239سم العلويه، ص  ، سلار، المرا  733طوسي، النهايه، ص    ( و اجماع  )5، ح   47باب  
اين حكم مستثني نموده و طبق روايات، مسلمان پس از آنكه اولياي ذمي، تفاوت ديـة                



  4          89بهار و تابستان  / 24شماره پياپي / سال دهم ) / 6(نامة پژوهشي فقه و حقوق/ علامهفصلنامه  دو 

 

به نسبت هشتصد درهم مرد ذمي و چهارصد درهم زن ذمي به ده هزار              (مسلمان و ذمي    
امروزه دية ذمي با دية مـسلمان       . شودرا به او پرداخت كردند قصاص مي      ) دية مسلمان 
از ميان  . )113گلدوزيان، محشّاي قانون مجازات اسلامي، ص       ( م شده است  يكسان اعلا 

فقهاي اماميه تنها ابن ادريس با اجماع مخالفت كرده و عقيـده دارد مـسلمان در برابـر                  
وي .  چه مسلمان معتاد به قتل اهل ذمه باشد يا نباشـد           ؛شودكشتن كافر ذمي كشته نمي    

 عدم قتل مسلمان معتاد به قتل ذمي استناد جسته        براي اثبات فتواي خويش بر اجماع بر        
كـه ايـن اسـتدلالي اسـت در برابـر             در حالي  ؛)352 ، ص    3ابن ادريس، السرائر، ج     (

اجماع فقها، قبل از مخالفت ابن ادريس منعقد شده است          : فرمايداجماع، شهيد ثاني مي   
 عي نخواهيم داشت  و اگر اينگونه مخالفت در عدم انعقاد اجماع مؤثر باشد، هرگز اجما           

فقهاي حنفي، حكم عدم قـصاص مـسلمان        . )55، ص   10شهيد ثاني، شرح اللمعه، ج      (
در برابر قتل كافر را براي كافر حربي و مستأمن قابل اجرا و كافر ذمي را از اين حكـم                    

؛ 131، ص 26؛ سرخسي، المبـسوط، ج      237، ص   7كاساني، همان، ج    (دانندمستثني مي 
صاحب جواهر با ذكر دلايل فرقة حنفـي بـه          . )342 و   341، ص   9ابن قدامه، همان، ج     

فرقة مالكيه نيز . )156 ، ص 42نجفي، همان، ج : نك(نقض و رد اين ادلّه پرداخته است
مسلماني را كه كافري را به نيرنگ و حيله به محلي بكشاند و مالش را بگيرد و او را به                    

لمان در برابر قتل كافر مستثني كرده  يعني ترور را از حكم عدم قصاص مس؛قتل برساند 
؛ 238، ص   4؛ ابوبركات، شرح الكبير، ج      399، ص   2ابن رشد، بدايه المجتمد، ج      (است

  . )383، ص 9عبدالرحمن بن قدامه، الشرح الكبير، ج 
براي تبيين برابري قاتل و مقتول در دين، به ذكر مصاديقي از تفاوت قاتل و مقتول                

  : پردازيمدر دين مي
نظر فقهاي اماميه اگر ذمي، مسلمان را عمداً به قتل برساند خود او و مـالش بـه                  از  

علم ( شود و آنها ميان قتل او و بنده كردن او مخير هستند           اولياي مقتول تحويل داده مي    
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؛ شـهيد ثـاني،   986، ص 4؛ محقق حلي، شرائع الاسـلام، ج   547الهدي، الانتصار، ص    
حرعاملي، وسائل الشيعه، ج    (ستند اين حكم روايت   م. )144، ص   15مسالك الأفهام، ج    

برخي فقها نيز به بردگي گرفتن فرزندانِ صغير ذميِ         .  و اجماع است   )1 ، ح    81، ص   19
 ؛ شهيد اول، اللمعـه      238 ؛ سلار، همان، ص      753مفيد، المقنعه، ص    (اعتقاد دارند قاتل  

  .)251الدمشقيه، ص 
؛ كلينـي،   190، ص   1يب الأحكـام، ج     طوسي، تهـذ  (اكثر فقهاي اماميه بنابر روايت    

ذميِ قاتل مسلمان، پيش از به بردگي درآمـدن،         كه اگر    معتقدند   )310، ص   7همان، ج   
ة حلي، تبـصره المتعلمـين،      علام(مسلمان شود، اولياي دم تنها حق قصاص او را دارند         

، 2؛ فاضل هندي، كشف اللثـام، ج        61، ص   10؛ شهيد ثاني، الروضه البهيه، ج       258ص  
جملـه صـاحب     البته برخي فقها از   . )502، ص   2؛ خميني، تحريرالوسيله،  ج      455ص  

در صـورت اسـلام آوردن ذمـي، پـس از قتـل             كـه   رياض و آيت االله خويي معتقدند       
 زيـرا موضـوع بـه بردگـي         ؛مسلمان، اولياي دم، بين قتل او و عفو و قبول ديه مخيرند           

  ايـن موضـوع منتفـي شـده اسـت          گرفتن كافر، ذمي بودن است كه با اسلام آوردن او         
، ص  2؛ خويي، مبـاني تكملـه المنهـاج، ج          512، ص   2طباطبائي، رياض المسائل، ج     (

 كه مسلماني به قتل برساند، حتي اگر بعد از          اي را فقهاي اهل سنت نيز حكم ذمي     . )65
؛ نووي، روضـه  346، ص   9ابن قدامه، همان، ج     (دانندقتل اسلام بياورد، كشته شدن مي     

  . )30، ص7ين، ج الطالب
 بنـابر  )5252، ج 123، ص   4صـدوق، مـن لايحـضرالفقيه، ج        (از نظر فرقة اماميـه    

؛ بهوتي، كـشاف  16، ص 4؛ شربيني، همان، ج 346، ص 9ابن قدامه، همان، ج    (روايت
 قـانون مجـازات     210 و مادة    )131، ص   26؛ سرخسي، همان، ج     616، ص 5القناع، ج   

 يكي بودن مـذهب و ملـت        ،ه به غير ازفرقة حنفي    اسلامي و از نظر جمهور فقهاي عام      
 لذا كـافر در برابـر       ؛قاتل و مقتولِ كافر شرط نيست و كفر به منزلة ملت واحدي است            
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اما ابوحنيفه معتقد به عدم قصاص كافرِ ذمي در         . شودكشتن هم كيش خود قصاص مي     
  . برابر كشتن حربي و مستأمن است

، 163، ص   42؛ نجفـي، همـان، ج       47ص  ،  7طوسي، المبـسوط، ج     ( فقهاي اماميه 
؛ بهـوتي،   348، ص   9ابن قدامـه، همـان، ج        ( و حنابله  )521، ص   2خميني، همان، ج    

قصاص مرتد،  . شود معتقدند كه مرتد در برابر قتل ذمي كشته مي         )618، ص   5همان، ج   
و اگـر مرتـد     . به دليل حق الناس بودن، مقدم اسـت       ) قتل به علت ارتدادش   (بر حد او    

قـصاص  ) لايقتل مسلم بكافر  (ز قتل ذمي دوباره مسلمان شود به دليل قول پيامبر           پس ا 
علامة خويي معتقد به عدم قصاصِ مرتد فطري        . ساقط است و بايد دية ذمي را بپردازد       

از .  )68، ص   2خويي، مبـاني تكملـه المنهـاج، ج         (در صورت برگشتن به اسلام است     
. 1: ر قتل ذمي دو قول متفاوت بيان شده است        فرقة شافعي دربارة قصاص مرتد، در براب      

كند بعد از قتل ذمي اسـلام آورد يـا          شود و فرقي نمي   مرتد در برابر قتل ذمي كشته مي      
؛ مزني، مختصرالمزني، 39، ص 6؛ شافعي، الام، ج 17، ص 4شربيني،  همان، ج (نياورد
 اسلام آورد يا در     شود خواه بعد از قتل    مرتد در برابر قتل ذمي كشته نمي      . 2؛  )239ص  

؛ قفـال،  359، ص 18؛ نووي، المجموع، ج 39، ص 6شافعي، همان، ج  (كفر باقي بماند  
برخي از ياران شافعي معتقدند كه احكـام اسـلام          . )452-453، ص   7حليه العلماء، ج    

عبداالله بن  . شود لذا مرتد در برابر قتل ذمي قصاص نمي        ؛براي مرتد جاري و باقي است     
استدلال كه عصمت مرتد به علت ارتدادش از بين رفتـه، نظـر برخـي از                قدامه با اين    

؛ بهوتي، همـان،    348، ص   9عبداالله بن قدامه، همان، ج      (كندافراد فرقة شافعي را رد مي     
  . )618، ص 5ج 

 زيرا اگر مقتول مرتـد    ؛فقهاي اماميه معتقد به قصاص ذمي در برابر قتل مرتد هستند          
 و جان او محفوظ است و اگر مرتد فطري بـوده، كـشتن او      ملي بوده، اسلام را پذيرفته    

حق مسلمان است و اگر غيرمسلمان او را بكشد مانند آن است كه كسي را كه قصاص                 
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محقـق حلـي،    (بر عهدة اوست، غيرمستحق بكشد در اين صورت بايد قـصاص شـود            
؛ شـهيد ثـاني، شـرح       203، ص   2ةحلي، ارشادالاذهان، ج    ؛ علام 988، ص   4همان، ج   

، ص 2؛ خويي، تكمله المنهاج، ج 165، ص 42؛ نجفي، همان، ج 62، ص10للمعه، ج ا
شيخ طوسي قصاص ذمي قاتـل را بـه دليـل آيـة             . )521، ص   2؛ خميني، همان، ج     69

شـود و ماننـد كفـار        زيـرا مرتـد، مـسلمان محـسوب نمـي          ؛دانـد مي) النفس بالنفس (
نابله معتقد به عدم قـصاص      فقهاي مالكيه و ح   . )47 ، ص    7طوسي، المبسوط، ج    (است

، 9 ؛ ابن قدامه، همان، ج 314، ص5جزيري، همان، جزء (ذمي در برابر قتل مرتد هستند
ذمي در برابر قتـل مرتـد، نـه         . 1: و از فرقة شافعي سه قول بيان شده است        . )347ص  

شود اما اگر   ر ذمي قصاص مي   ـكاف. 2 ؛شود و نه ملزم به پرداخت ديه است       قصاص مي 
قصاص بـر ذمـي   . 3 ؛شودزم به پرداخت ديه مي   ـو كردند مل  ـ او را عف   ،دم مرتد  ياوليا

نـووي،  ( دم، ملـزم بـه پرداخـت ديـه نيـست           يشود و در صورت عفو اوليـا      ثابت مي 
 ؛ ابن قدامه، همـان،      17 ، ص    7 ؛ شربيني، همان، ج      360 و   359 ، ص  18المجموع، ج   

زنا پس از رسيدن به سـن بلـوغ و          ولد  كه  اكثر فقهاي اماميه معتقدند     . )347 ، ص  9ج  
ثابت بر او    بنابراين اگر كسي او را بكشد قصاص         است؛م به اسلام    وحكماظهار اسلام،   

اي را قبل از بلوغ به قتل برساند، حكم به قتـل او داده              است اما هرگاه كسي حرام زاده     
 ـ                زيرا نمي  ؛شودنمي رد توان او را به تبعيت مسلمان دانـست؛ يعنـي در صـورتي كـه م

تـوان بـه   اي متولد شود، اين بچه را نمـي   مسلماني مرتكب عمل نامشروعي شده و بچه      
؛ شـهيد ثـاني، مـسالك       987، ص   4محقق حلي، همان، ج     (تبعيت آنها مسلمان دانست   

برخي فقهـا از جملـه سـيد      . )159 ، ص    42؛ نجفي، همان، ج     146، ص   15الأفهام، ج   
در شرعي براي ولد ِزنا او را در حكـم          مرتضي و شيخ صدوق، به علت فقدان پدر و ما         

 لـذا حـلال زاده در       . اگرچه بعد از رسيدن به سن بلوغ اظهار اسلام كند          ؛دانندكافر مي 
آيـت االله  . )545 و  544سيد مرتضي، الانتصار، ص      (شودبرابر قتل ولد زنا قصاص نمي     
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ردن اين ادلّه، خويي نيز به دليل اطلاق آيات و روايات و عدم وجود دليلي براي مقيد ك           
خويي، مباني تكمله المنهـاج، ج      (معتقد به قصاص حلال زاده در برابر قتل ولد زناست         

اگـر  كـه   امام خميني نيز معتقدند     . )72؛ همو، تكمله المنهاج الصالحين، ص       65، ص   2
شود ولي  ولد زنا، مميز باشد و اظهار اسلام نمايد، مسلمان است و قاتل او قصاص مي              

ا، صغير غيرمميز باشد و يا مميز بوده ولـي اظهـار اسـلام نكنـد در ثبـوت                   اگر ولد زن  
شود بلكه بر قاتل، دية     قصاص بر قاتل او اشكال وارد است و ظاهراً قصاص ثابت نمي           

از نظر فقهاي عامه، حلال زاده در       . )520 ، ص    2خميني، همان، ج    (ولد زنا ثابت است   
، ص  5جزيري، همان، ج    (و مسلمان هستند   زيرا هر د   ؛شودمقابل حرام زاده قصاص مي    

 به علت عدم برابري و تكافو در دين قاتـل و            ،در صورتي كه مقتول، ذمي باشد     . )314
در برابر قتل ذمي ) لايقتل مسلم بكافر( حكم و با توجه به روايت يمقتول در حين اجرا

شـود   كشته نميشود و اگر مقتول، غيرذمي باشد، قاتل او مطلقاًفقط از او ديه گرفته مي    
 زيرا برابري در دين در زمان اجراي حكم قصاص شرط است نـه              ؛اي بر او نيست   و ديه 

، 10؛ شهيد ثاني، شـرح المعـه، ج         6، ص 7طوسي، المبسوط، ج    (در زمان ارتكاب قتل   
، خـويي،   158، ص   42 ؛ نجفي، همان، ج      455، ص   2، فاضل هندي، همان، ج      61ص  
 ـ ـاني تكمل ـمب  ـ. )65  ،ص 2اج، ج   ـه المنه  ـ 26ة  ـشعب وان عـالي كـشور در رأي       ـ دي

با توجه به اينكه اهل حق، اصولاً       :  در اين خصوص چنين آورده است      5692-4/12/69
و فروعاً معلوم نيست مسلمان باشند و اگر چنانچه غالي هم باشند باز هم حكم معلـوم                 

راي فـرار از    است، بنابراين در صورتي كه محكوم عليه واقعاً مسلمان شده باشد و نه ب             
مجازات، يكي از شرايط معتبر در قصاص، يعني تساوي در دين از بين رفته و مورد را                 

برخـي از فقهـاي اهـل       . )114گلدوزيان، همان، ص    (توان محكوم به قصاص نمود    نمي
 ـعتقدند كه پس از م ـسنت از جمله اوزاعي م      ـ ـ افر، ديگـر حكـم بـه    ـسلمان شـدن ك

، 18؛ نـووي، المجمـوع، ج       342، ص   9، همان، ج    ابن قدامه (شودقصاص او داده نمي   
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فقهاي مذهب حنفي، شافعي و حنبلي معتقدنـد        . )450، ص 7 ؛ قفال، همان، ج      357ص
كه بين قاتل و مقتول در هنگام جنايت تكافو و برابري در دين برقرار بوده است لذا بـا                   

 از قتـل     كـافر بعـد    حتي اگر ) تكافو قاتل و مقتول در دين     (توجه به اين شرط قصاص      
؛ شـيخ   238 و   237، ص 7كاساني، همان، ج    (رسانندمسلمان شده است او را به قتل مي       

 فقهـاي اماميـه   . )16، ص   4؛ شـربيني، همـان، ج       3، ص   6نظام، الفتـاوي الهنديـه، ج       
؛ نجفـي، همـان، ج   528؛ حلي، الجامع للـشرايع، ص     25، ص   7طوسي، المبسوط، ج    (

مزني، همـان،    ( و شافعي و حنبلي    )520ص  ،  2؛ خميني، همان، ج     160 و   159، ص 42
؛ بهوتي، همـان،    342، ص 9؛ ابن قدامه، همان، ج      52، ص 6؛ شافعي، همان، ج     238ص  
هرگاه مسلماني، كافري را مجروح كنـد، سـپس مجـروح    كه  معتقدند  )615 ، ص    5ج  

 قـصاص   ،مسلمان شود، آنگاه جراحت به نفس سرايت كرده و بر اثر آن جراحت بميرد             
  . زيرا تكافو در دين قاتل و مقتول به هنگام جنايت شرط است؛شودواجب نمي

  
  نبودن پيوند پدري و فرزندي . 3 

؛ سـلار،   749؛ مفيد، المقنعه، ص     331صدوق، فقه الرضا، ص     (از نظر فقهاي اماميه   
، ص   4؛ فقعـاني، الدرالمنـضود، ج       403؛ ابن زهره، غنيـه النـزوع، ص         237همان، ص   

؛ خـويي، مبـاني     169 ، ص    42؛ نجفي، همان، ج     512، ص 2، ج   ؛ طباطبائي، همان  598
 قانون مجازات اسـلامي و فقهـاي مـذاهب          220و مادة   ) 72، ص   2تكمله المنهاج، ج    

؛ 235، ص   7؛ كاسـاني، همـان، ج       21، ص   9ابن نجيم مصري، البحر الرائق، ج        (اربعه
قدامه، همان،  ؛ ابن   18، ص   4؛ شربيني، همان، ج     223، ص   2أنصاري، فتح الوهاب، ج     

 به غير از فرقة مالكي، اگر پدر، فرزنـدش را عمـداًً بـه قتـل برسـاند،                   )359، ص   9ج  
شود و پرداخت ديه بـه علـت   شود بلكه در برابر قتل فرزند خود تعزير مي  قصاص نمي 

  . شودرود، بر پدر براي ديگر ورثه واجب ميآنكه خون مسلمان هيچگاه هدر نمي
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، 189، ص 1احسائي، عوالي الئعائي، ج  (رقة اماميه روايتمستند اين حكم از نظر ف
شـهيد ثـاني عـلاوه بـر     .  و اجماع است   )3، ح   298، ص   7؛ كليني، الكافي، ج     268ح  

شهيد ثاني، (داندروايت، شرافت و كرامت پدري را از دلائل حكم عدم قصاص پدر مي           
قهاي اهل سـنت    ف. )156، ص   15؛ همو، مسالك الأفهام، ج      64، ص   10شرح المعه، ج    

؛ 49، ص   1احمد حنبل، مسند احمد بن حنبـل، ج          (دليل اين حكم را علاوه بر روايت      
، ح  3؛ ابن ماجه، سـنن ابـن ماجـه، ج           1400، ح   12، ص   4ترمذي، سنن الترمذي، ج     

 ؛  99، ص   7حـصفكي، الـدرالمختار، ج      (، سبب بـودن پـدر در وجـود فرزنـد          )2662
 و ولايت پدر بـر      )21، ص   9مصري، همان، ج    ؛ ابن نجيم    18، ص   4شربيني، همان، ج    

 ،  7كاساني، همان، ج    (دانندانتظار پدر به فرزند مي    فرزند و همچنين علاقه و محبت بي      
 پدر در   ،فرقة مالكيه معتقد است در صورتي كه شبهة عدم عمد منتفي باشد           . )235ص  

دة قـاطع بـر     شود و همچنين اگر علم حاصل شود كه پدر ارا         برابر قتل فرزند كشته مي    
 ماننـد اينكـه فرزنـدش را بخوابانـد و سـر او را               ؛شـود قتل فرزندش داشته، كشته مي    

، 2؛ ابن رشد، بدايـه المجتهـد، ج         308، ص   6مالك بن انس، المدونه الكبري، ج       (ببرد
پيشتر ذيل عنـوان نبـودن      . )234، ص   3، ابن حجرعسقلاني، سبل الأسلام، ج       327ص  

كه پدر، اگر عمداً فرزندش را به قتـل برسـاند، قـصاص             پيوند پدري و فرزندي گفتيم      
كند كه هر جا    ، اين شبهه را ايجاد مي     مذكورشود، اما عموميت لفظ فرزند در حكم        نمي

 حال آنكه نـسبيت فرزنـد بـه طـور           ؛شود مشمول اين حكم مي    ،كار رود ه  لفظ فرزند ب  
يقي از انواع   براي روشن شدن مطلب مصاد    . خاص مطرح بوده است و نه عموميت لفظ       

  : كنيمفرزند را مطرح مي
 ؛شودفقهاي اماميه معتقدند پدر در برابر قتل فرزند حاصل از عقد متعه قصاص نمي      

. شود فرزند قانوني و شرعي طرفين است      زيرا نكاح متعه حلال و فرزندي كه متولد مي        
دي ميان فرد   اما اهل سنت به علت حرام دانستن نكاح متعه، قائل به رابطة پدري و فرزن              

ر برابر قتل چنـين فرزنـدي قـصاص         در د ـد متعه نيستند لذا پ    ـرزند حاصل از عق   ـو ف 
  . شودمي
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طبق نظر آيت االله خويي و امام خميني در صورتي كه لقـاح مـصنوعي از نـوع                   بر
 اگر ؛تلقيح نطفة مرد به رحم همسرش باشد چنين فرزندي، فرزند شرعي و قانوني است        

؛ مزنـي، همـان،     152 ، ص    5سرخسي، همان، ج    ( متولد شده است   چه از راه غيرطبيعي   
، لـذا پـدر در برابـر قتـل فرزنـد            )254 و   249، ص   16؛ نووي، المجموع، ج     175ص  

  . شودحاصل از لقاح مصنوعي قصاص نمي
نجفي، همان،  : نك( )ولد شبهه (فقهاي اماميه معتقدند ولدي كه از شبهه متولد شود          

ه بين زن و مرد يكي از موانع ذاتي نكاح مانند قرابـت             در صورتي ك   ()287، ص   29ج  
فرزند مشروع و در حكم ولد قـانوني اسـت و           ) نسبي و سببي و رضاعي موجود نباشد      

مانند كسي است كه از ازدواج شرعي و قانوني به دنيا آمده است و شبهه به هر طريـق                   
 ـ  ـدري، چنين ف  ـرعي ثابت است، بنابراين اگر پ     ـمحقق شود، نسب ش    مداً ـرزندي را ع
فقه اسلامي بنا بـه     . )184 ، ص    5امامي، حقوق مدني، ج     : نك(شودبكشد قصاص نمي  

دانـد و   اش مـي   سورة احزاب، نسبِ فرزند خوانده را ملحق به پدر و مادر اصلي            4آية  
 بنابراين اگر مردي فرزندخوانـده اش را بـه          ؛دهدفرزند خواندگي نسب او را تغيير نمي      

 ورثة او خواهان قصاص باشد به علت منتفي بـودن رابطـة              صورتي كه  درقتل برساند،   
دربارة فرزند رضـاعي    . كنندقصاص مي » النفس بالنفس «پدر و فرزندي، او را بنا به آية         

در نسب حاصل از ولادت، حقيقت و در نـسب          » ام«و »اب« بايد گفت عنوانهايي مانند   
 ـ    (ناشي از رضاع، مجاز است     لـذا قرابـت    . )312، ص   4ه، ج   بجنـودي، القواعـد الفقهي

رضاعي از حيث نكاح در حكم قرابت نسبي است اما در بـاقي مـسائل ماننـد دو فـرد      
بيگانه هستند لذا با انتفاي رابطة پدر و فرزندي ميان آنها، پدر رضاعي در عموم حكـم                 

البهوتي از فقهاي اهل سنت معتقد است فرزنـد رضـاعي، فرزنـد             . قصاص داخل است  
بهـوتي، همـان، ص     (شـود لذا پدر رضاعي در برابر قتل او قصاص مـي         حقيقي نيست   

622( .  
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 حكم عدم قصاص پدر در برابر قتل فرزند شامل جد ،بنابر نظر مشهور فقهاي اماميه
شـوند  شود اما مادر و پدرِ مادر و مادرِ پدر در برابر قتل نوه، قصاص مـي               پدري نيز مي  

» اب« زيرا اطـلاق لفـظ       ؛شوندنوه كشته نمي  اما جد پدري و هر چه بالاتر رود در قتل           
؛ كليني، 942 و 941، ح237، ص 10طوسي، التهذيب، ج ( شودشامل جد پدري نيز مي    

 دليل اين حكم اجماع فرقه و اخبار وارده         .)5 و   4 ،   1، ح   298 و   297، ص   7همان، ج   
 ؛ فاضل 64، ص   10؛ شهيد ثاني، شرح اللمعه، ج       9 ، ص    7طوسي، المبسوط، ج    (است

؛ فاضل مقداد، كنزالعرفان، 169، ص 42 ؛ نجفي، همان، ج 455، ص 2هندي، همان، ج 
محقـق حلـي، مختـصر النـافع، ص       (برخي فقها نيز مانند محقق حلي     . )499، ص   2ج  

  و سـيد خوانـساري     )289فاضـل آلآبـي، كـشف الرمـوز، ص           (، فاضل آلآبـي   )289
 در برابر قتل نـوه قـصاص         در اينكه جد   )232، ص   7خوانساري، جامع المدارك، ج     (

شمول عدم قصاص براي جد     : فرمايندآيت االله خويي مي   . اندشود يا خير ترديد كرده    مي
از نظـر فرقـة     . )74خويي، تكمله المنهاج الـصالحين، ص     (در برابر قتل نوه بعيد نيست     

وارد در عمـوم    ) خواه از طرف پدر باشد و يا مـادر          (شافعي و حنفي، مادر، جد، جده       
شود، لذا مادر   شامل آنها نيز مي   » اب« زيرا اطلاق لفظ     ،هستند) لايقتل والد بولده  (نص  

كاسـاني،  (شـوند نيز در برابر قتل فرزند، و جد و جده در برابر قتل نوه قـصاص نمـي                
، 2، أنصاري، فـتح الوهـاب، ج        327، ص   2، ابن رشد، همان، ج      235، ص   7همان، ج   

بهة عدم عمد منتفـي     ي كه ش   مانند پدر در صورت    از نظر فرقة مالكيه، جد نيز     . )224ص  
 همچنين اگر علم حاصل شود كه جد ارادة قاطع          .شود در برابر قتل نوه كشته مي      ،باشد

 ،2ابن رشد، همان، ج(شودقصاص مي  مانند آنكه سر او را ببرد،؛بر قتل نوه داشته است
ز طرف پدر باشد يـا   جد و هر چه بالاتر رود خواه ا       كه  فرقة حنبلي معتقدند    . )327ص  

احمد حنبلي و ابوبكر از فقهاي حنبلي      . شوداز طرف مادر در برابر قتل نوه قصاص نمي        
ابـن  (به علت عدم ولايت مادر بر فرزند معتقد به قصاص مادر در برابر فرزنـد هـستند                
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؛ بهـوتي،  373، ص 9؛ عبدالرحمن بـن قدامـه، همـان، ج    360، ص 9امه، همان، ج   دق
 .)622، ص 5همان، ج 

  
  بلوغ قاتل  -4

 بنابر نظر   ؛ از اين رو   يكي از شرايط عامة تكليف براي مسئوليت كيفري، بلوغ است         
 ؛ طباطبـائي، همـان،      733؛ طوسي، النهايـه، ص      521صدوق، المقنع، ص  ( فقهاي اماميه 

 قـانون مجـازات اسـلامي و        221 و مادة    )178، ص 42؛ نجفي، همان، ج     512، ص 2ج
، 4ة الدسـوقي، ج   ، دسـوقي، حاشـي    234، ص 7ي، همـان، ج   كاسان(فقهاي مذاهب اربعه  

،  قاتل وقتي مستوجب قصاص است كـه بـالغ           )582،  أذهري، الثمرالداني، ص    237ص
باشـد قـصاص    ) نابـالغ (باشد و درصورتي كه فرد در حين ارتكاب قتل عمدي، صبي            

ي فقهـا . شـود و چنين قتلي خطا محسوب مـي      ) چه مقتول بالغ يا نابالغ باشد     (شود  نمي
، 307، ص 11حر عـاملي، همـان، بـاب         (اماميه و اهل سنت مستند اين حكم را روايت        

 و  101، ص 2 ؛ احمد بـن حنبـل، همـان، ج         140، ص 4، الأزدي، سنن أبي داود، ج     2ح
مالك بـن   (فقهاي اماميه و قانون مجازت اسلامي و فرقة مالكيه        . دانندو اجماع مي  ) 100

 ملزم به پرداخت دية قتلِ خطـا بـه ورثـة            ، عاقلة صبي را   )339 ، ص    6انس، همان، ج  
عاقلة صبي ملزم به پرداخت     . 1:  از فرقة شافعي دو قول نقل شده است        .دانندمقتول مي 

ابن حزم، المحلـي،    ( قاتل، ملزم به پرداخت دية عمد محض است       . 2 ؛دية مخففه است  
بـالغي،   قانون مجازات اسلامي اگر      223طبق نظر فقهاي اماميه و مادة       . )345، ص 10ج

فرد نابالغي را عمداً به قتل برساند به دليل عموم ادلّة عام و عدم وجود معارضي با اين                  
، 2 ؛ طباطبـائي، همـان، ج      369، ص 3حلـي، سـرائر، ج    (شـود حكم، قاتل قصاص مـي    

ابوصلاح حلبي  .  )522، ص   2؛ خميني، همان، ج   184، ص 42؛ نجفي، همان، ج   513ص
ابوصلاح ( دانداتل را فقط ملزم به پرداخت ديه مي       كودك را ملحق به ديوانه دانسته و ق       
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بـراي  : گويـد فاضل هندي در رد نظر ابوصلاح مي      . )384حلبي، الكافي في الفقه ، ص     
توان قتل كودك را با قتل مجنون مقايـسه         ادعاي ابوصلاح مستندي وجود ندارد و نمي      

ضـل هنـدي،    فا(خارج شده است  ) صحيحة ابي بصير  ( زيرا مجنون با دليل خاص       ؛كرد
از نظر فقهاي عامه، مساوي بودن در جنسيت و عقـل و بلـوغ و               . )456، ص 2همان، ج 

شرافت و فضيلت و سلامت اعضا در قصاص شرط نشده است لذا مـرد در برابـر زن،                  
كبير در برابر قتل صغير و عاقل در برابر قتل مجنون و عالم در برابر قتل جاهل قصاص                  

  . )5672، ص7لاسلامي، جزحيلي، فقه و ادلته ا( شودمي
  
  عاقل بودن قاتل  -5

مفيـد، المقنعـه،    ( قانون مجازات اسـلامي و از نظـر فقهـاي اماميـه            221طبق مادة   
 )512، ص 2؛ طباطبـائي، همـان، ج     161، ص 15؛ شهيد ثاني، مسالك الأفهام، ج     748ص

 اي و اجماع، هرگاه ديوانه    )1 و 5، ج 307، ص 11حر عاملي، همان، باب     (- بنابر روايت 
شـود و قتـل خطـايي        قصاص نمي  ،عمداً فرد بالغ يا صبي يا مجنوني را به قتل برساند          

محمـد شـربيني از     . شود و عاقلة او بايد دية قتلِ خطا را به ورثة او بدهد            محسوب مي 
در صورت ارتكـاب قتـل قـصاص        ) دائمي(ون اطباقي   ـمجن: گويداي شافعي مي  ـفقه
 در صورتي كه در زمـان       .محل نظر است  ) پيوستهنا(شود اما دربارة مجنون ادواري      نمي

افاقه مرتكب قتل شود حكم او مانند شخص عاقل است و اگر در زمان جنون مرتكـب                 
فقهـاي  . )15، ص 4شربيني، همـان، ج   (شودقتل شود حكم قصاص براي او جاري نمي       

ن  بنـابراي  ؛شرط بلوغ و عقل بايد در زمان جنايت وجود داشته باشـد           كه  اماميه معتقدند   
هرگاه شخص عاقل بالغي، مرتكب قتل عمدي كسي شود و بعد از وقوع جنايت ديوانه               

 زيرا اعتبـار مـسئوليت كيفـري در حـين عمـل و              ؛شودشود، قصاص از او ساقط نمي     
؛ طباطبائي،  456، ص   2فاضل هندي، همان، ج   (ارتكاب قتل، مورد نظر شارع بوده است      
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، 2ويي، مباني تكمله النمهـاج ، ج      ؛ خ 179، ص 42؛ نجفي، همان، ج   512، ص 2همان، ج 
 ، سپس ديوانه شـود وهرگاه عاقل، مرتكب قتل كه فرقة حنبلي نيز معتقد است  . )76ص

. )358، ص 9ابن قدامـه، همـان، ج     (شودحكم قصاص در همان جنون براي او اجرا مي        
اگر مجنون پس از افاقه مرتكـب قتـل شـود،           كه  حصفكي از فقهاي حنفي معتقد است       

 و اگر بعد از افاقه دوباره دچار جنون شود در صورتي قصاص سـاقط               شودقصاص مي 
 در غير اين صـورت در برابـر قتلـي كـه             ؛شود كه او دچار جنون شديد شده باشد       مي

ابـو بركـات از     . )97، ص 7حـصفكي، همـان، ج     (شود قصاص مي  ،مرتكب شده است  
 ـ  صاص براي مجنوني است كه در       ـراي ق ـالكي نيز معتقد به اج    ـفقهاي م  اقه، ـحـال اف

شود و اگر بعد از جنايت دوباره مجنون شود تـا زمـان افاقـة او بـراي                  مرتكب قتل مي  
 اگر افاقه پيدا نكرد ملزم به پرداخـت ديـه از مـال              .كننداجراي حكم قصاص صبر مي    

در بحـث قتـل مجنـون بـه         . )237ابو بركات، الشرح الكبير، ص    ( است) قاتل(خودش  
، اجماع و قانون )52، ص 19حرعاملي، همان، ج  (ابر روايت دست عاقل، فقهاي اماميه، بن    

اند و  حكم به عدم قصاص عاقل در برابر قتل مجنون داده         ) 222مادة  (مجازات اسلامي   
سعيد حلي  بنيحيي. شودبه ورثة مقتول مي   ) از مال خودش  (قاتل، ملزم به پرداخت ديه      

ه و قاتـل او را دفـع نمـوده و           اگر ديوانه به او حمله كرد     كه  خوئي معتقدند   ... و آيت ا  
 ـ      ـ چيزي بر قاتل نيست و دي      ،منجر به قتل شده باشد      دهنـد ال مـي  ـة او را از بيـت الم

، 2؛ خويي، مباني تكملـه المنهـاج، ج       575ي، الجامع للشرايع، ص   ـيحيي بن سعيد حل   (
شـود امـا اگـر      عاقل در برابر قتل مجنون قصاص مي      كه  ابوحنيفه معتقد است    . )79ص

اص داد و در ايـن      ـصاص قضاوت كرد و او را تحويل اولياي دم، براي قص          قاضي به ق  
ب ـشود و ديه واج ـ   را نمي ـاص اج ـار جنون شد استحساناً حكم قص     ـال، قاتل دچ  ـح
 ـ      ـي معتق ـاي حنف ـرخي از فقه  ـ ب .شودمي كـه مجنـون اسـت      يـدند كـه او را در حال

  . )4 ، ص 6شيخ نظام ، همان ، ج (قصاص كنند
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  دن خون مقتول محترم بو -6
و همـة فقهـاي مـذاهب       ) 226مادة  (از نظر فقهاي اماميه و قانون مجازات اسلامي         

اربعه، شرط ديگر در قصاص آن است كه خون مقتول محترم باشد؛ يعني، شرعاً قتل او                
بنابراين اگر شخصي مرتكب قتل كسي شود كه شـارع، خـون او را مبـاح         . مباح نباشد 
تد، زاني، محصن، متجاوز در مقام دفاع مشروع و محـارب           مانند حربي، مر  (كرده است   

ام او را كشته    ـدون اذن ام  ـ اگرچه ب  ؛شودكشته نمي ) مهدور الدم (در برابر قتل او     ...) و  
 اگرچه مباشرت در قتـل او منـوط   ؛الجمله خونش مباح بوده است     زيرا مقتول في   ؛باشد

  .  به اذن حاكم است
جنايت عمدي به اعتقـاد قـصاص يـا بـه            كه   ددر صورتي كه در دادگاه ثابت شو      

 مـستحق اعتقاد مهدور الدم بودن طرف انجام شده و بعداً معلوم شود كه مجنـي عليـه                 
 قتل به منزلة خطاي شبيه عمد است و اگر ادعـاي  ،قصاص و يا مهدور الدم نبوده است    

اقط  قـصاص و ديـه از او س ـ        ،خود را دربارة مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برسـاند         
  .است
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